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Abstract 
    In his approach to ethics, Imam Khomeini explains it as a state within 

the human soul that motivates individuals toward action and deeds. He 

also introduces the discipline of ethics as a tool for the cultivation of the 

heart and the recognition of virtues and vices. This study seeks to examine 

and explain the foundations of Imam Khomeini’s moral realism through a 

descriptive–analytical method. Imam Khomeini’s moral realism can be 

explained through several components: belief in the embodiment of 

deeds, the ontological reality of moral concepts, the reality of the goal of 

ethics, the intrinsic nature of moral predicates, as well as the intrinsic 

evilness of lying and the innate-nature (fitrah-based) of morality.  

Nevertheless, there are certain ambiguities within his theory. For 

instance, the lack of a clear distinction between the discipline of ethics 

and moral cultivation may lead to misunderstandings concerning the non-

realistic nature of his theory. Furthermore, the need to provide rational 

arguments for the embodiment of deeds could introduce further 

ambiguities into his theory. On the other hand, the issues related to the 

intrinsic evil of lying and how to determine it in specific cases also require 

further clarification. It is thus essential that these ambiguities be examined 

and analyzed in order to provide a more comprehensive account of Imam 

Khomeini’s moral realism. 
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 نوع مقاله: پژوهشي

 امام خمینی اخلاقی اندیشه در اخلاقی گرایی بررسی واقع

  hoseinahmadi@iki.ac.ir/ دانشيار گروه فلسفه مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني        حسين احمدي
 40/02/0040 پذيرش: - 24/41/0040 دريافت:

 چكيده

كه افراد  كنديم نييدر نفس انسان تب يتيعنوان وضعدر نگرش خود به اخلاق، آن را به ينيامام خم
قلب و شناخت  تيترب يبرا يعنوان ابزاربه زي. علم اخلاق را ندينمايم بيرا به اقدام و عمل ترغ

 ينيامام خم ياخلاق ييگراواقع يحاضر درصدد است تا مبان قي. تحقدانديم يمعرف ليفضائل و رذا
 توانيرا م ينيامام خم يقاخلا ييگراواقعكند.  نييو تب يبررس يليـ تحل يفيتوص روش قيرا از طر

بودن  يواقع ،ياخلاق ميبودن مفاه يكرد: اعتقاد به تجسد اعمال، وجود نييلفه تبؤم نيچند قياز طر
بودن  يو فطر ييگوبودن قبح دروغ يذات نيو همچن ياخلاق يهابودن محمول يهدف اخلاق، ذات

علم اخلاق از  كيعنوان مثال، عدم تفكوجود دارد. به زين يابهامات شانيا هيوجود، در نظر نيا بااخلاق. 
 شانيا هيبودن نظر انهيگرارواقعيدر خصوص غ ييهاممكن است منجر به سوءتفاهم ياخلاق تيترب

 جاديا شانيا هيرا در نظر يابهامات توانديتجسد اعمال م يبرا يعقل ليبه ارائه دلا ازين ن،يشود. همچن
آن در موارد  صيتشخ يو چگونگ ييگوبودن قبح دروغ يمسائل مربوط به ذات گر،يكند. از طرف د

تر جامع نييتب ياست كه در راستا يابهامات ضرور نيدارد. ا يشتريب يهايبه روشنگر ازين زيخاص ن
 .رنديقرار گ ليو تحل يمورد بررس ينيامام خم ياخلاق ييگراواقع

  .ذاتي، امام خميني قبح و ايي اخلاقي، حسنگرشناسي اخلاق، واقعهستي ها:هواژكليد
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 مقدمه

، 4322؛ مصباح، 49، ص4313پردازد )مصباح يزدي، فلسفة اخلاق به مبادي تصوري و تصديقي علم اخلاق مي

شناسي اخلاق و منطق اخلاق از مباحث فلسفة اخلاق شناسي اخلاق، معرفت( و معناشناسي اخلاق، هستي84ص

رو يكي از مباحث فلسفة اخلاق، (؛ ازاين84، ص4322؛ مصباح، 49، ص4313يزدي، شود )مصباح محسوب مي

شود و در صورت شناسي اخلاق است كه در آن از وجودي بودن يا نبودن اخلاق به روش عقلي بحث ميهستي

؛ 81، ص4323گيرد )ويليامز، گرايي اخلاقي، نحوه وجود واقعيت اخلاق نيز مورد بررسي قرار ميپذيرفته شدن واقع

 (.40-42، ص4323بهمن، حسيني قلعه

نظر از دستور و توصيه، احساس و سليقه شود كه براي اخلاق صرفگرايي اخلاقي به ديدگاهي اطلاق ميواقع

و توافق و قرارداد به واقعيتِ عيني قائل باشد يا اگر احساس، سليقه و توافقي براي اخلاق قائل است آنها را بر 

كه اخلاق تنها بر نظر و عقيده نفساني شخصي يا گروهي مبتني نباشد )ويليامز، طوريتني كند، بهواقعيت عيني مب

گرايي اخلاقي، واقعيتي براي معاني اخلاقي (؛ اما غيرواقع19و  34-39، ص4322؛ مصباح، 433و  480، ص4323

براي اي است كه گرايي، نظريهواقعبهغير از دستور و توصيه يا احساس و سليقه يا توافق و قرارداد قائل نيست و ش

 گرايي و ظهوراتي كه بر وجود واقعيتي مستقل دلالت دارند، ابداع شده استسازگاري بخشيدن ميان فرافكني

 (.411، ص4323)ويليامز، 

كه ايشان طوريشناسي اخلاق پرداخته است، بهعنوان انديشمندي تأثيرگذار به بحث هستيبه امام خميني

، 4329دهد )موسوي خميني، كند و مبادي اخلاق را از علوم دسته دوم قرار ميافع را در سه دسته بيان ميعلوم ن

شود، به نحوه وجود گرايان اخلاقي محسوب مي(. افزون بر اينكه مانند ديگر انديشمندان عدليه از واقع321ص

ناسي اخلاق وي پرداخته خواهد شد و روش شواقعيت اخلاقي نيز پرداخته است كه در اين تحقيق به نظرية هستي

 شود.گرايي از منظر وي تبيين مياثبات واقع

هاي گوناگون نگاشته شده است، اما در هاي بسياري و در حوزهكتب و مقاله هاي امام خمينيدرباره ديدگاه

، چاپ و نشر عروجؤسسة مكه اند؛ مانند اينهاي فلسفة اخلاقي كمشده، كتب و مقالههاي نگاشتهميان كتب و مقاله

به صورت جزئي اختصاص داده است، اما اين مجلدات  جلدي را به مفاهيم اخلاقي از منظر امام خميني 39كتب 

كنند و به لحاظ عقلي و از منظر فلسفة صبغة علم اخلاقي دارند كه معنويت و صفاي زندگي ايشان را توصيف مي

بررسي  اهي معناشناسي برخي واژگان از منظر فلسفة سياسي امام خمينياند. گاخلاق به اين مفاهيم ننگريسته

بحث شده است، اما مفهوم عدالت از  شده است، مانند اينكه درباره گستره مفهوم عدالت در انديشة امام خميني

راحل  هاي فلسفة اخلاقي نيز از ديدگاه اماممنظر ايشان در فلسفة اخلاق معناشناسي نشده است. گاهي مقاله

(، به ديدگاه فلسفة 4301)عسگري يزدي و سليماني، « ينيديدگاه اخلاقي امام خم»شود، مانند مقالة مشاهده مي
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بررسي  شناختي اخلاق را از منظر امام خمينياي مباحث هستيپرداخته است؛ اما هيچ نوشته اخلاقي امام خميني

گرايي اخلاقي را روش عقلي و با شيوه توصيفي ـ تحليلي واقعرو تحقيق حاضر بر آن است تا به نكرده است؛ ازاين

 از منظر ايشان اثبات كند.

هاي ديدگاه ايشان توجه نشود، امكان درباره اخلاق وجود دارد كه اگر به تمام جنبه برخي عبارات امام خميني

ه ايشان بدان عبارات اشاره و گرايي اخلاقي از آن عبارات فهميده شود كه ذيل عنوان بررسي ديدگادارد غيرواقع

درستي تبيين شود تا از در فلسفة اخلاق به گرايي امام خمينيرو ضرورت دارد واقعتوضيح داده شده است؛ ازاين

 ديدگاه ايشان سوءبرداشتي صورت نگيرد.

 شناسي اخلاق از منظر امام خميني. هستي3

توان بهره برد؛ اول آنكه ايشان مي امام خمينيشناسي اخلاق از عبارات كم دو بحث مهم در هستيدست

كند كه در اين تحقيق به هاي گوناگون پذيرفته است و بر تبيين و اثبات آن تلاش ميگرايي اخلاقي را با بيانواقع

چند عبارت ايشان پرداخته خواهد شد؛ دوم آنكه ايشان به نحوه وجود واقعيت اخلاقي نيز اشاره كرده است كه اولاً 

 موسوي)هاي اخلاقي را از سنخ مفاهيم انتزاعي و فلسفي دانسته است يشان مفاهيم موجود در محمول جملها

اين »گونه كه كند بدين؛ ثانياً واقعيت اخلاق را بر اساس فطرت بشر تبيين مي(446ص ،8ج ق ـ ب،4184 خميني،

(؛ يعني 28، ص4328)موسوي خميني، « فطرت مبدأ و منشأ خيرات و سعادات است و خود خيرّ، بلكه خير است

فطرت انساني نه اينكه فقط منشأ خير باشد و خير ايجاد كند، بلكه خود انسان خير است؛ با اين توضيح كه عشق به 

كمال مطلقي كه در فطرت انسان وجود دارد منشأ عشق به علم مطلق، قدرت مطلق و ديگر اوصاف جمال و جلال 

( و سبب تحقق كمال حاصل از 29، ص4328شود )موسوي خميني، ميالهي است كه فطري بشر محسوب 

گرايي در انسان است كه اين فرايند علت و معلول كه سبب تحقق كمال واقعي در انسان است، نحوه تحقق كمال

 واقعيت اخلاق را تبيين كرده است.

 گرايي اخلاقي. واقع3ـ3

كم پنج گيرد؛ دستگرايان اخلاقي قرار ميشيعي در زمره واقعمانند ديگر انديشمندان  ديدگاه اخلاقي امام خميني

 شود.ها پرداخته ميتوان ارائه كرد كه در اينجا به اين تبيينگرايانه از ايشان ميتبيين براي اثبات ديدگاه واقع

 گرايي اخلاقي از طريق تجسد اعمالالف. اثبات واقع

اند و راه گرايي اخلاقي ملتزم شدهواقعيت اخلاقي و به تبع آن واقعبرخي انديشمندان با اعتقاد به تجسد اعمال به 

نيز براي  (؛ امام خميني412، ص6، ج4320اند )جوادي آملي، فهم آن را از طريق شرع و تثبيت عقلي ميسر دانسته

)موسوي هر عملي، باطني معتقد است و صورت عمل را كه تجسد اعمال است، غير از آثار عمل قلمداد كرده است 
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كه اعمال صالح، صورت خوب و اعمال بد، صورت بد دارند؛ ايشان طوري(؛ به294-299، ص1، ج4320خميني، 

كند و حقيقت بهشت جسمانى داند كه عقل و نقل را متوافق بر قبول آن قلمداد ميتجسم اعمال را از واضحات مي

ب و اقبال آن قلمداد كرده است )موسوي خميني، داند كه تابع ميزان حضور قلرا صور غيبيه ملكوتيه اعمال مي

كند، بدين (؛ ايشان تجسم اعمال را بر پايه كافي نبودن علم و ادراك عقلي در اخلاق استوار مي82ب، ص4312

تبع آن شود كه عمل اخلاقي هم بهداند كه اين باور سبب ميصورت كه باور نفساني و قلبي را در اخلاق لازم مي

پيچد، عمل آه كشيدن از درد دندان از نتايج معرفت حضوري و نند كسي كه از درد دندان به خود ميتحقق يابد، ما

كردن كافي  داند، اما باور را براي عملعلم را در اخلاق كافي نمي رو امام خمينيباور نفساني درد است. ازاين

 (.496، ص4308شمارد )موسوي خميني، مي

معتقد است كه نديدن اين جسم در اين دنيا به دليل اشتغال به طبيعت است، اما ايشان در تبيين تجسم اعمال 

شود كه از زمان جسم مثالي به فاعلش علاقه دارد؛ زيرا به وسيلة او متولد شده است و فرزند فاعلش محسوب مي

ن مطلب، بيان قرآن را شود، نه اينكه جهنم در دنياي ديگري ايجاد شود. ايشان براي تأييد ايانجام عمل، ايجاد مي

اين است  (، مقصود اين آيه از منظر امام خميني10توبه: « )باِلكْافرِيِنَ لمَحُیِطۀٌَ» فرمايد: آن جهنمآورد كه ميمي

فرمايد، بلكه وقتى كه از اين عالم نمي« سيحيط»رو كه الآن جهنم محيط است؛ نه اينكه بعداً احاطه دارد، ازاين

، 4، ج4324دهند )موسوي خميني، گيرند و يك خانواده تشكيل مىرفت، صور اعمال تهيه شده، گردش را مى

تجسد اعمال، مستندات قرآني و روايي بسياري را مؤيد (. بنابراين، ايشان افزون بر توافق عقلي بر 831ـ833ص

 (.29الف، ص4312؛ 130، ص4329كند )موسوي خميني، براي تجسم اعمال بيان مي

عنوان مثال ذيل پردازد؛ بهخود به تجسم اعمال مي شرح چهل حديثاز  81، 40، 1، 1، 4ايشان ذيل حديث 

ارزش قلمداد كرده است. امام ق دانسته و كلام مخالفان را بي، كلام شيخ بهايي را در تجسد اعمال برح81حديث 

ها از كه برخي انسانطوريداند، بههاي مختلف ميبا اعتقاد به تجسد اعمال، افراد انساني را داراي هستي خميني

 (.349الف، ص4312تر و برخي از ملائك بالاترند )موسوي خميني، حيوانات پست

را به ذهن متبادر سازد كه امام راحل معتقدند  گرايي اخلاقي امام خمينييرواقعبيان ذيل نيز ممكن است غ

، 4328براي اين مفاهيم از حيث مفهوم و ماهيت بودن، خارج از ذهن واقعيتي قائل نيست )موسوي خميني، 

ديگر، مفاهيم را عبارتي(؛ اما اين عبارت نيز تصريح دارد كه از حيث مفهوم و ماهيت بودن خارجي ندارند؛ به613ص

شود آن توان نگريست يك بار از آن جهت كه حاكي هستند و محل بحث ما اينجاست كه بحث مياز دو جنبه مي

كند، واقعيت دارد يا فراتر از سليقه يا دستور يا قرارداد چيز ديگري نيست كه چيزي كه اين مفهوم از آن حكايت مي

شود، اما اگر به جنبة حكايتگري مفهوم توجه نشود و فقط از آن بت ميگرايي ثااگر از واقعيت حكايت كند، واقع

دهد توجه جهت كه وجود ذهني دارد بدان نگريسته شود، مانند آينه كه موقع خريد آينه به تصويري كه ارائه مي
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تي ندارد، نشود، بلكه به خود آينه توجه شود، در اين صورت مفهوم از آن جهت كه مفهوم است، خارج از ذهن واقعي

 در آدرس فوق اين حيثيت را بيان كرده است. اعم از اينكه حكايت از واقع بيروني باشد يا نباشد و امام خميني

 گرايي اخلاقي از طريق وجودي بودن مفاهيم اخلاقي. اثبات واقع3ـ3

است كه آيا  شود، حيثيت حاكي بودن آن مقصودشناسي اخلاق بحث ميزماني كه از مفاهيم اخلاقي در هستي

مفاهيم اخلاقي را از حيث اينكه حكايت از  آيند؟ امام خمينيحكايت از واقع دارند يا اينكه ذهني به حساب مي

هستي دارند و در متن اعيان و حاقّ نفس الامر واقعيت دارند، واقعي قلمداد كرده است. ايشان معتقد است: مفاهيم 

، اند؛ زيرا اين مفاهيم از منظر امام خمينيكاربرد دارند حاكي از واقعيت اي كه در محمول گزاره اخلاقي نيزاخلاقي

شوند. ( و از مقايسة امور واقعي انتزاع مي441-446، ص8ق ـ ب، ج4184اند )موسوي خميني، انتزاعي و فلسفي

داند؛ پس وي نميمفاهيم اخلاقي را ماه بنابراين، مانند ديگر مفاهيم فلسفي منشأ واقعي دارند؛ پس امام خميني

شوند، نه آنكه مانند سياهي و سفيدي از كيفيات خارجيه و اعراض يعني ماهوي مانند ديگر مفاهيم فلسفي معنا مي

باشند؛ پس اين مفاهيم با توجه به انتزاعي بودنشان براي افعال اختياري ثابت نيستند، بلكه با اختلاف جهت 

تواند حسن و كم ـ يعني حسن و قبح ـ اطلاق شود؛ مانند اينكه عقل ميتوانند براي يك فعل اختياري، هر دو حمي

كه اگر به اين جهت توجه شود كه به طورياز دو جهت اطلاق كند؛ به« تصرف در مال غير»قبح را بر موضوع 

اگر كند؛ اما كند و بر اين موضوع حمل ميرا انتزاع مي« بد»هدف دشمني در مال غير تصرف شود، انسان مفهوم 

را انتزاع و بر آن حمل « خوب»براي وصول به عدالت و از روي قضاوت عادلانه تصرف صورت گيرد، مفهوم 

ليسا من  أنّ الحسن و القبح»درباره مفهوم حسن و قبح چنين است:  هاي امام خمينيكند. يكي از بيانمي

ض حتىّ لا يكفي اختلاف الجهة في رفع التضادّ في الموضوع كالسواد و البيا الخارجیۀ الحالۀّالأعراض و الكيفياّت 

في الجسم، بل هو أمر عقلي منتزع من التصرفّ عدواناً في مال  صورة خارجیۀ حالۀّلا يكون له  بينهما، فقبح الظلم

، بل من الانتزاعيات، الخارجیۀعدواناً مثلاً، و كذا حسن العدل ليس من الأعراض  محترمۀالغير، أو من قتل نفس 

مقولۀ . فالفعل الخاصّ الخارجي ليس قبحه لأجل كونه من حسنۀ و قبیحۀء خارجيّ ذا عناوين ن أن يكون شيفيمك

معه، بل إنمّا  متحدة، أو كونه صادراً من فاعل كذا، أو في وقت كذا، أو حالاّ في محلّ كذا، مع أنّ كلهّا عناوين خاصۀّ

ما هي عليه بلا اقتضاء للحسُنْ  سائر الجهات، و بقيت هي على ه إلىهو لأجل كونه ظلماً و عدواناً، فإذا لم يسَرِْ قبح

أخُرى و عنوان آخر، و كذا الحسن. فلا مانع من أن  حیثیۀ و القبح، يعلم أنّ القبح لا يسري من عنوانه و حيثيته إلى

بوجه، و الجهات في  موجود خارجيّ، فيكون حسناً بوجه، و قبيحاً صادقين على« القبح»و « الحسن»يكون عنوانا 

 (.441-446ق ـ ب، ص4184، فتكون الحيثيات بما هي موضوعةً للحسن و القبح )موسوي خميني، تقییدیۀالعقليات 

افزون بر معناشناسي بر اساس مفاهيم فلسفي به جنبة وجودي معناي حسن و قبح اخلاقي نيز  امام خميني

كنند و به ملاحظه هيم خير و شر از كمال و نقص حكايت مياشاره كرده است كه اين دو مفهوم، مانند ديگر مفا
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شود به كمال و نقص اطلاق خير و شرّ در هر جا مى»چنين است:  شوند كه بيان امام خمينينحوه وجود بيان مي

رو اگر (؛ ازاين614-619، ص4329)موسوي خميني، « شوددر ذات يا در صفات، و در وجود و كمالات وجود مى

معنا كنيم بدين صورت خواهد بود  حسن و قبح اخلاقي را با توجه به كمال و نقص از منظر امام خمينيبخواهيم 

اي آفريده شده است كه اگر هدف، كمال خلقت انساني محسوب شود، مفهوم خوب انتزاع گونهكه خلقت انسان به

خير را سازگار با  رو امام خمينيآيد؛ ازاينشود و اگر هدف نقصان آن خلقت محسوب شود، بد به حساب ميمي

حجاب، عشق به كمال مطلق دارد و از آن، داند كه فطرت بيفطرت مخموره و بد را با فطرت محجوبه سازگار مي

شود كه در فطرت تمام بشر وجود دارد، اما اگر عشق به علم مطلق، قدرت مطلق، حيات مطلق و... منشعب مي

كند و دچار شر يا ت، به دنيا وابسته شد، در تشخيص كمال مطلق اشتباه ميانسان به واسطة حجاب طبيعت و كثر

رو آيد؛ ازايندهد كه نقصان خلقت به حساب ميديگر، چيزي را هدف قرار ميعبارتيشود، و بههمان نقصان مي

 (.28-29، ص4328شود )موسوي خميني، بر آن اطلاق مي« بد»وصف 

براي خير و شر اطلاقاتي دارد، مانند اينكه تعابير خير بالذات و بالعرض و همچنين شر بالذات و  امام خميني

برد كه خير بالذات از منظر ايشان به حقيقت وجود اشاره دارد و نحوه وجود موجودات يا افعال، خير بالعرض به كار مي

ل اشاره دارد و اطلاق شر بر موجودات يا افعالي كه شوند، اما شر بالذات به عدم وجود يا عدم كمابالعرض محسوب مي

كه  رو امام خميني(. ازاين614-619، ص4329شود )موسوي خميني، حظي از وجود دارند بالعرض محسوب مي

كند، بلكه فاعل كند، خداوند را فاعل بالذات نقصان محسوب نميمعناي كمال و نقص قلمداد ميحسن و قبح را به

( كه در 611-614، ص4329داند )موسوي خميني، كند و فاعل بالذات شر را انسان ميشر قلمداد ميبالعرض نقص يا 

 مقدمه توضيح داده شد.

افزون بر بيان فوق، به تقابل با نظرية اشاعره به حسن و قبح ذاتي و عقلي معتقد است، بدين معنا  امام خميني

ياري و صفات نفساني را تشخيص دهد؛ زيرا حسن و قبح به تواند حسن و قبح برخي افعال اختكه عقل انسان مي

به پيامدهاي سوء اعتقاد به  (. امام خميني614-619، ص4329شود )موسوي خميني، كمال و نقص اطلاق مي

حال به پذيرند و درعينرا عقلاً مي كند كه چگونه برخي امكان افضل بودن امام عليحسن و قبح الهي اشاره مي

شمارند و دهند و آنها در توجيه كلام خود حسن و قبح عقلي را مردود ميهاي بعد از پيامبر تن مييفهقطب شدن خل

(. با توجه به اينكه اولاً 414-419، ص4316كنند )موسوي خميني، حسن و قبح را بر اساس نظر شارع تبيين مي

ز عدليه است و به حسن و قبح ذاتي معتقد ا حسن و قبح عقلي فرع بر حسن و قبح ذاتي است، و ثانياً امام خميني

 هاي اخلاقي اعتقاد دارد.است، بنابراين، امام راحل به واقعي بودن مفاهيم موجود در محمول گزاره

حاكي از واقعي بودن مفاهيم موجود در محمول  طور كه بيان شد ظاهر برخي عبارات امام خمينيهمان

اند كه بر واقعيتي عبارات ديگر ايشان، اين مفاهيم اعتباري مبتنيهاي اخلاقي است؛ اما از ظاهر برخگزاره
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داند كه شخص عنوان مثال، ايشان كتب اخلاقي را كتبي ميخواهيم اين دسته از عبارات را نيز بررسي نماييم. بهمي

گر علم اخلاق، افزايد كه ارا وادار به عمل كند، نه اينكه علم مخاطب را نسبت به عملي افزايش دهد و چنين مي

-369، ص4، ج4324؛ 28-29، ص4328شود )موسوي خميني، علم افراد را افزايش دهد خود حجاب محسوب مي

رو باشد؛ ازاينگونه عبارات، وظيفة علم اخلاق، وادار كردنِ مخاطب به عمل مي(، پس با توجه به اين364

بر حسن و قبح ذاتي  وجه به اعتقاد امام خمينيشوند كه با تهاي اخلاقي اعتباري محسوب ميهاي گزارهمحمول

 آيد.بر واقعيت به حساب ميمطابق نظرية عدليه، اين اعتبار مبتني

كند ، تربيت اخلاقي را نيز دربر دارد كه افراد را وادار به عمل ميديگر علم اخلاق نزد امام خمينيعبارتبه

توان اين بيانِ تنها فضايل و رذايل را بشناساند. مي (، نه علم اخلاقي كه364، ص4، ج4324)موسوي خميني، 

را به ترغيب انساني تفسير كرد كه اخلاق با اشاره به هدف و مباحث مشابه آن، انگيزه « وادار به عمل در اخلاق»

ق براي اثبات اينكه علم اخلا دارد؛ اما عبارت ديگري از امام خمينيكند و مخاطب را به عمل واميعمل ايجاد مي

باشد و استفاده از اعتباريات در اخلاق امكان دارد؛ پس به تبع آن از منظر ايشان دربردارنده تربيت اخلاقي نيز مي

چهل اند، اين است كه ايشان در كتاب اخلاقي بر واقعيتهاي اخلاقي، اعتباري مبتنيحداقل برخي از محمول گزاره

پردازد و براي علاج حسد به ذايل اخلاقي همچون حسد ميشود، به علاج ركه كتابي اخلاقي محسوب مي حديث

 كند. عبارت ايشان چنين است:مجازگويي و غيرواقع تمسك مي

علاج عملى نيز از براى اين رذيله فضيحه ]حسد[ است. و آنچنان است كه با تكلف اظهار محبت كنى با محسود و 

كند كه او را اذيت كن، باشد. نفس تو را دعوت مىترتيب آثار آن را دهى، و مقصودت از آن علاج مرض باطنى 

دارد، تو به خلاف ميل نفس به او ترحم توهين كن، دشمن داشته باش، مفاسد او و مساوى او را به تو عرضه مى

هاى او را بر خود و بر ديگران عرضه دار، صفات كن و تجليل و توقير نما، زبان را به ذكر خير او وادار كن، نيكويي

كنى در اول امر با تكلف است، از روى مجاز و غيرواقع است، ه او را خاطرنشان خود كن. گرچه اينها كه مىجميل

شود ليكن چون مقصود اصلاح نفس و برطرف كردن اين نقص و رذيله است بالاخره به حقيقت نزديک مى

 (.332، ص3235)موسوي خميني، 

شمارد كند، بلكه آنها را مجاز ميرد فوق را دروغ قلمداد نميمواردي همچون مو شايان ذكر است كه امام خميني

معناي مجاز غير از اعتباري بودن شوند؛ اما اعتبار به( كه اعتبار محسوب مي22، ص8ق، ج4142)موسوي خميني، 

گويي كه مطابقت با واقع ندارد، اما واقعي بودن قبح هاي اخلاقي است؛ مانند دروغمفاهيم موجود در محمول

گويي با واقعيت است. در مثال يادشده نيز انسان حسود، اظهار محبت گويي غير از غيرمطابق بودن دروغدروغ

رو اظهار محبت كردن او واقعي نيست؛ زيرا با درونش سازگاري ندارد، كند، اما در دلش هيچ محبتي ندارد، ازاينمي

قعي شدن محبت است، در هر صورت، عبارتي از امام كه اما اين غيرواقعي مقدمه ايجاد سازگاري برون و درون و وا

هاي اخلاقي را اثبات كند، يافت نشد؛ مگر آنكه بخواهيم از اينكه بتواند اعتباري بودن مفاهيم موجود در محمول
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، تربيت اخلاقي را دربر دارد، نتيجه بگيريم كه امكان استفاده از اعتبار در علم اخلاق از منظر امام خميني

شود و شود، بلكه امكانش اثبات ميهاي اخلاقي وجود دارد كه در اين صورت نيز ضرورتش اثبات نميلمحمو

ديگر، امام عبارتبر واقعيت خواهد بود تا با ديدگاه عدليه سازگار باشد. بهتفسير كلام امام همان اعتبار مبتني

رو اگر از جهت تربيت اخلاقي در ديدگاه زاينميان علم اخلاق و تربيت اخلاقي تفكيك قائل نشده است؛ ا خميني

 شود.گرايي اخلاقي ديدگاه ايشان نميبر واقع است كه سبب غيرواقع، اعتباري وجود دارد، مبتنيامام خميني

 گرايي از طريق وجودي بودن سعادت و كمال. اثبات واقع3ـ2

كند و ماهيات امكاني كه امور لمداد ميوجود هرگونه اعتبار را منافي خير و كمال و سعادت ق امام خميني

اند و حقيقت ندارند، اثري و اقتضاي ذاتي ندارند. پس حيثيات وجودي مثل كمال، جمال، خير و سعادت را اعتباري

شود (؛ اما هدف اخلاق كه از آن به سعادت و كمال تعبير مي18ق ـ الف، ص4184نيز ندارند )موسوي خميني، 

(، پس وجودي و واقعي است. عبارت ايشان درباره وجودي 282، ص4329سوي خميني، تحقق و فعليت دارد )مو

 بودنِ سنخ كمال چنين است:

، راجع به عين وجود و اصل حقيقت هستى است؛ و در دار تحقق است و تمام جمال و از جنس كمال از سنخ آنچه

ت نيست، و آن حقيقت وجود است. و اگر جز يک اصل شريف كه سرچشمۀ تمام كمالات و منشأ تمام خيرات اس

جميع كمالات عين حقيقت وجود نباشد و به وجهى از وجوه در حاقّ اعيان از او جدايى و با او دوئيت داشته باشد، 

لازم آيد دو اصل در دار تحقق محقق باشد، و اين مستلزم مفاسد بسيار است. پس، هرچه كمال است، به حسب 

ت، بلكه به واسطه تحقق و حصول در متن اعيانْ كمال است؛ و آنچه در متن اعيان و مفهوم و ماهيتْ كمال نيس

حاقّ نفس الامر محقق است، يک اصل است و آن وجود است؛ پس آنچه كمال است به يک اصل، كه آن حقيقت 

 (.272، ص3233وجود است )موسوي خميني، 

معناي اعمال سازش با فطرت اعمال صالح را بههدف اخلاق را كمال انسان قلمداد كرده است و  امام خميني

اش با كمال داشتن، رو فطرت انسان به دليل سازگاري(؛ ازاين299، ص1، ج4320داند )موسوي خميني، مي

رو عشق به كمال مطلق از منظر امام كند؛ ازاينگراست و انسان با اختيار خود براي حصول كمال تلاش ميكمال

آيد. امام ( و سعادت وي به حساب مي332، ص4، ج4324قلمداد شده است )موسوي خميني، ذاتي بشر  يخمين

تعبير مشابهي درباره واقعيت داشتنِ سعادت نيز دارند كه آن را عين حقيقت وجود قلمداد كرده است؛ كلام  خميني

عين حقيقت وجود  سعادت و شقاوت امرى است كه اگر حقيقت و تحقق داشته باشد، بايد»ايشان چنين است: 

 (.110، ص4، ج4324)موسوي خميني، « باشد

 گوييگرايي از طريق عقلانيت قبح دروغ. اثبات واقع3ـ2

در مكاسب محرمه سه صورت احتمالي درباره قبح دروغ گفتن را بر اساس بيان مكاسب شيخ  امام خميني

گويي يا لااقتضاست يا اينكه قبح ذاتي دروغگويي يا اقتضاي قبيح بودن را دارد كند كه دروغانصاري بررسي مي
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كند كه عقل قبح ذاتي كذب را است. ايشان بعد از تشريح سه صورت فوق نظرية خود را بدين صورت بيان مي

كرد و اگر نتايج مفيدي گويي به قبحش حكم ميكه اگر لااقتضا بود، بايد با توجه به پيامد دروغفهمد؛ درصورتيمي

كند؛ گويي نيز قبح آن را كشف ميبينيم كه عقل بدون توجه به پيامدهاي دروغم كند، اما ميداشت به حسنش حك

گويي اگر از پس به نظر امام كذب نسبت به قبح، لااقتضا نيست؛ همچنين قبح كذب اقتضايي نيست؛ زيرا دروغ

گويي منفك قبح از دروغفهمد و تمام تعلقاتش جدا در نظر گرفته شود و به ذاتش نظر شود عقل قبحش را مي

فإنّ العقل »كند: (. ايشان با بيان ذيل، نظرية خود را تبيين مي441، ص8ق، ج4142شود )موسوي خميني، نمي

« حزازة بلا شبهۀ، قبيحا له مفسدة و مصلحۀيدرك قبحه و حزازته في نفسه، فيرى الكذب الذي لا يترتبّ عليه 

 (.443، ص8ق، ج4142)موسوي خميني، 

رو عقل، گويي، اجمالي است؛ ازاينقبول دارد كه اين درك عقلاني قبح دروغ ذكر است امام خميني شايان

كند؛ در هر صورت، امام معتقد است همين حكم عقلي سبب تحريم شرعي معاقب بودن دروغگو را كشف نمي

و آن ملاك اين است كه  شود؛ زيرا ملاك تبعيت حكم شرعي از كشف عقلي در اينجا وجود داردگويي هم ميدروغ

 (.63، ص8ق، ج4142كند )موسوي خميني، گويي، قبحش را كشف ميعقل به دليل ارائه خلاف واقع در دروغ

گويي وجود دارد، به در ذات دروغ گويي از منظر امام خمينيشود كه قبح دروغاز بيان فوق نتيجه گرفته مي

گويي بيان ست و آنچه مخالف واقعيت باشد، قبيح است و چون دروغدليل اينكه آنچه با واقعيت مطابقت دارد حسن ا

شود، پس قبيح است؛ اين شرح مختصري از عبارات ايشان در مكاسب محرمه است خلاف واقعيت محسوب مي

طور كه در فطري بودن آن نيز ايشان معتقد است فطرت انسان با (. همان63، ص8ق، ج4142)موسوي خميني، 

، مايل معتقد است انسان به حسب فطرت و سنخيت دارد و به همين جهت است كه امام خميني ها تناسبواقعيت

گويي بياني از (؛ ازآنجاكه دروغ84، ص4328)موسوي خميني،  و احسان است به خيرات و كمالات و داعى به عدل

در  ي فطري است و امام خمينيگويرو بد بودنِ دروغمخالفت با واقعيت است با فطرت انسان تناسب ندارد؛ ازاين

داند )موسوي خميني، گويي را با توجه به ذاتي بودن قبح آن ضروري و بديهي ميبياني نيز حرمت اجمالي دروغ

الجملۀ و أماّ حكمه، فحرمته في »در تأييد كلام شيخ انصاري چنين است:  (. بيان امام خميني69، ص8ق، ج4142

دليل عليها و إن كان في دعوى حكم العقل بها نظر. فالأولى البحث عن خصوصياّت ال إقامۀلا تحتاج إلى  ضروریۀّ

 (.69، ص8ق، ج4142)موسوي خميني، « أخر...

عنوان گويي به نحو اجمال بديهي است و اين بداهت به ادله عقلي نياز ندارد و در ادعاهايي كه بهقبح دروغ

گويي جاي اما در هر صورت قبح تفصيلي مصاديق دروغهايي وجود دارد؛ ادلة عقلي مطرح شده است، پرسش

گويي براي آشتي گويي حضرت ابراهيم و يوسف يا دروغگويي در مواردي مانند دروغبحث دارد؛ مانند قبح دروغ

به تفصيل درباره هر يك از اين موارد  گويي به دشمن يا... كه امام خمينيدادن دو مسلمان كه قهرند يا دروغ
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دانند، بلكه ايشان بسياري از موارد يادشده را از مصاديق گويي نميند و اين موارد را از مصاديق دروغكنبحث مي

(. 12-64، ص8ق، ج4142داند، نه خبر غيرواقعي يا... )موسوي خميني، كند يا از مصداق انشاء ميتوريه قلمداد مي

گويي واقعيت محض گويي نيست، بلكه قبح دروغهيچ اعتباري در قبح دروغ در هر صورت به اعتقاد امام خميني

 (.443، ص8ق، ج4142است )موسوي خميني، 

 گرايي اخلاقي از طريق فطري دانستن اخلاق. اثبات واقع3ـ0

داوري را وابسته  داند و از جهتي ديگر، ارزشاز جهتي راه شناخت احكام اخلاقي را فطرت اخلاقي مي امام خميني

رچه به فطرت بشري نزديك شود، ارزش بالاتري دارد. كلام ايشان در فطري بودن اخلاق داند كه هبه نيتي مي

تر باشند و از حجُب ها به نور فطرت نزديكپس ميزان عرفان و حرمان، انگيزه است. هر قدر انگيزه»... چنين است: 

)موسوي خميني، « نيز كفر است ترند تا آنجا كه سخن از وابستگىتر، به مبدأ نور وابستهحتىّ حجُب نور وارسته

 (.284، ص42، ج4320

ايشان در تبيين شناخت فطري معتقد است كه انسان به واسطة گرايش به كمال حقيقي كه بر آن سرشته و 

هاي حقيقي را بشناسد و بفهمد كه اعمال صالح، اعمالي است كه با نفس انسان تواند كمالخلق شده است مي

معناي اند؛ زيرا صالح بهزيرا نفس انسان سعادتمند خلق شده است و عمل صالح را صالح ناميدهسازگاري داشته باشد؛ 

شود. بيان ايشان در تبيين سازش است و اگر عملي با نفس سعادتمند انسان سازش داشته باشد، صالح شناخته مي

 جايگاه فطرت چنين است:

انسان. نفس انسان سعادتمند خلق شده است؛ يعنى اعمال صالحه آنهايى است كه سازش داشته باشد با نفس 

استعداد سعادت در آن هست و فطرت انسان فطرت سعيد است. عمل صالح آن است كه با اين فطرت سازش 

، يعنى سازش. سازش داشته باشد با اين فطرت. عمل ناصالح آن است كه با فطرت انسان «صالح»داشته باشد. 

كه براى برادرهايتان انجام داديد، اين سازش دارد با آن فطرت؛ زيرا مضمون سازش نداشته باشد. اين اعمالى 

 (.05ترجمۀ آيه قرآن اين است كه فطرت انسان فطرت دوستى با برادرانش است )اعراف: 

با تبيين فوق واقعيت اخلاق از سنخ سازگاري رفتار با خلقت انساني است كه بر آن سرشته شده است؛ البته 

، صرفاً خلقت مادي نيست، بلكه اعم از مادي و معنوي است كه اصالت در اخلاق جنبۀ معنوي و منظور از خلقت

روحاني انسان است. شايان ذكر است كه اين جنبه معنوي گاهي به دليل حجُبُي ممكن است غبارآلود شود و 

 (.33، ص3233؛ 373، ص3235تشخيص فطرت واقعي با فطرت محجوب سخت شود )موسوي خميني، 

 شناسي اخلاق از منظر امام خميني. بررسي هستي3

مملو از نكات مثبت فلسفة اخلاقي است، مانند اينكه اولاً با ديدگاه  شناسي اخلاق از منظر امام خمينيهستي

عدليه سازگاري دارد و ناسازگاري در اين نظريه نيست؛ ثانياً به ذاتي بودن حسن و قبح اخلاقي توجه داشته است و 

معناي ذاتي باب برهان دانست؛ ثالثاً اين ديدگاه جنبة الهياتي ن ذاتي در حسن و قبح ذاتي را از منظر ايشان بهتوامي
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هاي اخلاقي بيان كرده است؛ رابعاً ايشان واقعي بودن هدف اخلاق را بودن واقعيت اخلاق را در نحوه وجود واقعيت

هاي هاي جملهكند؛ زيرا محمولهيم اخلاقي تبيين ميهاي اخلاقي و مفامتمايز از واقعي بودن محمول جمله

داند و از جهتي ديگر در موضوعات اقتضايي با توجه به هدف اخلاق كه اخلاقي را از جهتي انتزاعي و واقعي مي

شناسي كند و خامساً هم جهت تجسد اعمال و هم آثار اخلاقي را در هستيكمال بشري و واقعي است معنا مي

 كند.است، بلكه به دو جنبة تجسد و آثار اعمال اشاره مياخلاق متوجه 

رسد برخي نكات مبهم در اين ديدگاه وجود دارد كه انديشمندان فلسفة با وجود نكات مثبت اين ديدگاه، به نظر مي

 شود.توانند در تكميل اين نظريه و رفع ابهام آن نكات تلاش نمايند كه اين نكات را در اينجا بيان مياخلاقي مي

 . عدم تفكيک علم اخلاق از تربيت اخلاقي موجب وهم اعتباري بودن اخلاق2

و رياضت آن، همچنين علم به چگونگي  ت قلبعلم به منجيات و مهلكات خلُقي و تربيعلم اخلاق را  امام خميني

وادار كردن به (. و وظيفة علم اخلاق را 321، ص4329د )موسوي خميني، دانتحصيل فضايل و رهايي از رذايل مي

( كه علم اخلاق از منظر ايشان افزون بر معرفي فضايل 364، ص4، ج4324كند )موسوي خميني، عمل قلمداد مي

تر است و و رذايل، وظيفه تربيت اخلاقي نيز دارد، بلكه نقش تربيت اخلاق در علم اخلاق از منظر ايشان پررنگ

كنند در زمره كتب اخلاقي بي را كه وادار به اخلاق نميدهد؛ زيرا ايشان كتاساس علم اخلاق را تشكيل مي

رسد با عدم (. در هر صورت به نظر مي364، ص4، ج4324؛ 43-44، ص4328شمارد )موسوي خميني، نمي

پندارد و وادار كردنِ به عمل با تفكيك ميان اين دو علم، مخاطب وظيفة علم اخلاق را وادار كردنِ به عمل مي

 سازد.گرايي اخلاقي را به ذهن مخاطب متبادر ميازگاري دارد و اعتبار، غيرواقعدستور و اعتبار س

گرايي كم در سه صورت، وادار كردنِ به عمل وجود خواهد داشت و منافاتي با واقعشايان ذكر است كه دست

اخلاقي را خبري  هايگرايي اخلاقي معتقدند و جملهنخواهد بود. صورت اول اينكه برخي انديشمنداني كه به واقع

كنند، بلكه دستوري بودن اين جملات را از باب تفنن دانند، آنها امكان دستوري بودن جملات اخلاقي را رد نميمي

، 4، ج4311؛ مصباح يزدي، 22، ص4322پذيرند )مصباح يزدي، ادبي يا مباحث تربيتي، مانند تأثيرگذاري بيشتر مي

شود، بلكه امكان هاي اخلاقي نفي نميخلاقي باشد، دستوري بودن جمله(؛ پس اگر جملة مربوط به تربيت ا820ص

علم اخلاق را دربردارنده تربيت  گرايي اخلاقي سازگاري دارد. با توجه به اينكه امام خمينيوقوعي دارد و با واقع

 گرايي منافاتي نخواهد داشت.با واقع داند، بيان امام خمينياخلاقي مي

اند، اين انشاء هاي اخلاقي معتقد شدهكه برخي انديشمندان كه به انشايي بودن تمام جملهصورت دوم اين است 

هاي اخلاقي منافاتي با بودن جملهاند كه در اين صورت نيز وجود دستوري و انشايي بر واقع دانستهرا مبتني

شوند، به عدليه محسوب ميگرايي نخواهد داشت. توضيح مطلب اينكه برخي انديشمندان شيعي نيز كه از واقع

(؛ اما جملة اخلاقي را 34، ص88، ج4321؛ 196، ص43، ج4329هاي اخلاقي معتقدند )مطهري، انشايي بودن جمله
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اند و اين ابتناء باعث شده است كه آنها همچنان در بر واقع دانستهدانند، بلكه اين انشاء را مبتنيانشايي محض نمي

گرايي گرايي پايبند باشند و كثرتگرايي و مطلقگرايي، مانند وحدتند و به پيامدهاي واقعگرايان باقي بمانزمره واقع

 (.139، ص43، ج4329گرايي را رد كنند )مطهري، و نسبي

صورت سوم اينكه امكان دارد وادار كردنِ به عمل از طريق تقويت انگيزه مخاطب براي وصول به هدف ايجاد 

ي از طريق تقويت ضرورت وصول به هدف، او را به عمل وادار سازند و اين انگيزه لزوماً شود، مانند اينكه كتب اخلاق

شود، بلكه امكان دارد با ضروري جلوه دادن هدف اخلاق، مخاطب انگيزه از طريق دستوري بودن جمله حاصل نمي

نسبت داده نخواهد شد،  يگرايي به امام خمينكردن به احكام اخلاقي پيدا كند. در اين صورت نيز غيرواقع عمل

گرايي ( و مطلق344-349، ص4383گرايي اخلاقي پايبند است )موسوي خميني، افزون بر اينكه ايشان به مطلق

 گرايي اخلاقي هيچ تناسبي ندارد.اخلاقي با غيرواقع

وادار كردنِ به » اولاً با اعتقاد به شود كه امام خمينيدر هر صورت با وجود سه بيان فوق، اين ايهام نفي نمي

هاي اخلاقي و ثانياً با گنجاندن تعريف تربيت اخلاقي در تعريف علم اخلاق، دستوري بودن جملة براي جمله« عمل

گرايي را به ذهن مخاطب هاي اخلاقي ايهام امرگرايي از نوع غيرواقعكند و دستوري بودن جملهاخلاقي را نفي نمي

كيك علم اخلاق از تربيت اخلاقي فوايدي دارد كه توضيح آن در اين مجال رو اولاً تفسازد؛ ازاينمتبادر مي

توان توان بيان كرد كه اهداف اخلاق و تربيت اخلاقي را كه متمايز است ميگنجد، اما حداقل اين فايده را مينمي

در مسير در هر علمي به صورت مستقل بيان كرد و هدف اخلاق را وصول به سعادت و هدف تربيت اخلاقي را 

گرايي اخلاقي اين سعادت قرار گرفتن دانست. افزون بر اينكه تفكيك علم اخلاق از تربيت اخلاقي با تصريح بر واقع

كه برخي انديشمندان براي فهم كند، چنانفايده را خواهد داشت كه مخاطب بر واقعيت داشتن اخلاق علم پيدا مي

اند و آداب را از قرادادهاي اجتماعي قلمداد از آداب تفكيك كرده بهتر مخاطب از واقعيت داشتن اخلاق، اخلاق را

هاي اخلاقي را در (. ثانياً اگر امام جمله821-822، ص6ق، ج4141؛ طباطبائي، 88، ص4329اند )طبرسي، نموده

تصريح  كند، خوب است بيان نمايد و پشتوانه واقعي داشتن را نيزغيرتربيت اخلاقي، انشايي و دستوري قلمداد مي

گرايي اخلاقي )موسوي خميني، گرايي براي مخاطب ايجاد نكند؛ اگرچه با قول به مطلقنمايد تا ايهام غيرواقع

 گرايي به امام بيجاست.(، ايهام غيرواقع344-349، ص4383

از نبايد از اين نكته غافل بود كه تا زمان حاضر اكثر قريب به اتفاق انديشمندان اسلامي تفكيك علم اخلاق 

 باشد.اند، بلكه تعريف علم اخلاق منقول از آنها دربردارنده تربيت اخلاقي نيز ميتربيت اخلاقي را بيان نكرده

 . ارائه نشدن دليل عقلي براي تجسد اعمال4

اند، بلكه به دليل دليل عقلي متقني براي تجسد اعمال ارائه نكرده تاكنون انديشمندان ازجمله امام خميني

اند درستي رد كرده( و البته دلايل مخالفان را به132-131، ص4329اند )موسوي خميني، نموده نقلي بسنده
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 ليتفص به ملاصدرا يجوهر حركت اساس بر را خود دگاهيد و( 130-132و  368، ص4329خميني، )موسوي 

اكتفا  يهمان ادله عقل يعقل تيبه تثب شمندانياند يبرخ. (428-429ص، 3ج، 4324 ،ينيخم ي)موسو اندداده شرح

 و است يشرع ادله به مستند اعمال تجسد به اعتقاد رسديم نظر به. (412ص ،6، ج4320 ،يآمل ياند )جوادكرده

 در ارائه قابل تا شود محسوب يعقل مستند قيطر بدان ييگراواقع اثبات تا بود آن يعقل ادله دنبال به است خوب

 ،افتدينم مقبول علم نيا در يرعقليغ مستندات و است يعقل اخلاقة فلسف روش رايز باشد؛ ياخلاقة فلسف مجامع

 .شود يعقل محكم ادله به مستند ينقل ادله آن نكهيا اي شود ارائه نانيمتدة جامع يبرا ينقلة ادل آن آنكه مگر

 ييگوبودن قبح دروغ يدر ذات يابهامات. 0

توان حرمت دروغ را به كه ميطوريفهمد، بهگويي، ذاتي است و عقل آن را ميمعتقد است قبح دروغ امام خميني

در نقل و تأييد كلام شيخ  صورت اجمالي عقلي و بديهي دانست كه نياز به استدلال نيز ندارد. عبارت امام خميني

، 8ق، ج4142)موسوي خميني، « الدليل عليها إقامۀلا تحتاج إلى  الجملۀ ضروریۀّفحرمته في »انصاري چنين است: 

گويي به دشمن براي حفظ اسرار گويي وجود دارد، مانند اينكه دروغ(. اما با توجه به استثنائاتي كه براي دروغ69ص

براي توجيه اين موارد برخي را از مصاديق  شود اين استثنائات نياز به توجيه دارد كه امام خمينيجايز شمرده مي

شوند و حكم قبح گويي محسوب نميداند كه از جهت موضوع مصداق دروغو برخي را از مصاديق انشاء مي توريه

»... چنين است:  شوند. بيان امام خمينيگويي را نيز ندارند، بلكه با توجه به جواز توريه مجاز شمرده ميدروغ

، الأدلۀّ، للأصل و قصور محرمّۀالكذب لا تكون  ة فائدةالمفیدو كذا الإنشاءات و الأفعال  التوریۀفتحصلّ مماّ مرّ أنّ 

 (.11، ص8ق، ج4142)موسوي خميني، « بل دلالة بعض الروايات على الجواز

معناي خبر غيرواقع گويي بهگويي به دشمن براي حفظ اسرار از مصاديق دروغپرسش اين است كه چرا دروغ

آيد؟ با چه تبييني تمام اين مصاديق را از ديق انشاء به حساب ميشود، بلكه از مصاديق توريه يا از مصاشمرده نمي

گويي شبيه موارد فوق را در اينجا ابهام دارد؛ زيرا ايشان دروغ رسد كلام امام خمينيدروغ خارج بدانيم؛ به نظر مي

كند هاي انشايي قلمداد ميكند و يا از جملهداوري ميداند و بنا بر مفيد فايده بودن كلام، ارزشداراي قبح ذاتي نمي

شود؛ اگر پيامد مفيدي داشت خوب داوري ميهاي لااقتضايي با توجه به پيامدش ارزشكه مانند مصاديق موضوع

شود؛ آيد؛ پس حسن و قبحش بر اساس هدف تشخيص داده مياست و اگر پيامد سوئي داشت، قبيح به حساب مي

شمارد، بلكه آنها را از مصاديق جملات گويي نميا از مصاديق دروغگويي به دشمن ردروغ رو امام خمينيازاين

 اند، توجيه كند.داند تا قبيح نبودن آن را همچون مصاديقي كه مفيد فايدهانشايي يا توريه مي

اي اند، به چنين نظريهگويي را استثنا زدهگويي و بدي دروغبراي توجيه رواياتي كه خوبي راست آيا امام خميني

كند كه اين گويي مشكلي ايجاد نميگويي و دروغرسد حكم كلي دادن براي راستمسك كرده است؟ به نظر ميت

ديگر، اگر عبارتشوند. بهداوري ميهاي لااقتضا قرار گيرند كه بر اساس هدف ارزشدو موضوع نيز در زمره موضوع
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رسد و تر به نظر ميوري شوند از تفكيك فوق مناسبداها بر اساس نتايجشان ارزشگوييها و دروغگوييتمام راست

گويي به صورت مطلق بد گويي به صورت مطلق خوب و دروغدليل اينكه در شهرت يا بيان برخي روايات و... راست

گويي در اكثر موارد مصلحت و پيامد نيكو دانسته شده است، توجه به اكثر مصاديق آنهاست. بدين بيان كه راست

رو بد دانسته گويي در اكثر مصاديقش مفسده و پيامد سوء دارد؛ ازاينرو خوب قلمداد شده است و دروغندارد؛ ازاي

رو اين موارد استثنائي به گويي مضر و دروغگو مفيد است، كم هستند؛ ازاينشده است، اما موارد استثنائي كه راست

 شوند.داوري مشخص ميقرب الهي ارزشآيند؛ در هر صورت بر اساس مفيد يا مضر بودن براي تحساب مي

گويي با فطرت گراست و با غيرواقع سازگاري ندارد، پس دروغدرباره اين شبهه كه فطرت انساني كه حق

رو قبحش ذاتي است و اين ذاتي چگونه بايد ناديده گرفته شود؟ بايد چنين پاسخ داده انساني تناسب ندارد؛ ازاين

گرا طالب آن است، و ثانياً واقع وجود دارد يكي واقع موجود كه اولاً فطرت حقگويي، دو شود كه در هر دروغ

گويي با آن مطابقت دارد، ديگري واقع مطلوب است كه اولاً فطرت گويي با آن مطابقت ندارد، بلكه راستدروغ

ا آن سازگاري نداشته گويي بگويي يا راستگرا بودن طالب آن است و ثانياً اگر دروغها به دليل كمالهمة انسان

شود. پس اگر به فطرت انساني توجه شود به شود و اگر تناسب داشته باشد، خوب شمرده ميباشد، بد قلمداد مي

داوري شود؛ هر كدام ارزش بيشتري دارد، هر دو جنبه آن بايد توجه شود و بر اساس ارزش جايگزيني ارزش

شود، به اين دليل است كه جنبة گويي خوب انگاشته ميهمان مقدم شود كه در موارد استثنائي كه دروغ

كند و فطرت انساني به نسبت كمالي كه كسب كرده است آن گرايي غلبه پيدا ميگرايي انسان بر حقكمال

انگارد. يا به بياني ديگر، اين كمال اعظم، آن مطابقت نداشتن با واقع را براي انسان غيرواقعيت را ناديده مي

گويي نبوده است و اين كمال ارزشش د؛ زيرا راه گريزي براي دستيابي به آن كمال جز اين راه دروغكنجبران مي

ديگر، حق و واقع در اينجا مخالف واقع صحبت كردن است تا آن واقع اعظم از دست عبارترا داشته است؛ به

در جايي از  لبته امام خمينيشود؛ اگويي براي جلوگيري از قتل نبي كه واجب دانسته مينرود؛ مانند دروغ

اند گويي را تبيين كردهمكاسب با توجه به تقدم اهم بر مهم و تقدم يافتن حكم قبيح بر اقبح، جواز يا وجوب دروغ

گويي سازگاري دارد و حل ( كه اين تبيين با ذاتي بودن قبح دروغ441-443، ص8ق، ج4142)موسوي خميني، 

 شود.حسوب ميمسئله به وسيله ارزش جايگزيني م

 گيرينتيجه

اخلاق ة نيدر زم شانيتا به عمق تفكرات ا دهديم يبه ما فرصت ينياخلاق از منظر امام خم يشناسيهست يبررس

علم  يعنوان هدف اصلبه ي،اخلاق تيبر ترب ديبا تأك يني. امام خمميببر يپ يو اجتماع يفرد يآن بر زندگ ريو تأث

 يعمل يعنوان دستوربلكه به ي،علم نظر كيعنوان به اتنهنه ،كه در آن اخلاق كنديرا مطرح م ياهياخلاق، نظر

 يهمواره مطابق با فطرت انسان ديكه اخلاق با است معتقد شاني. اشوديها در نظر گرفته مانسان يرفتارها يبرا
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به  ديبا ليو رذا ليضاكه شناخت ف دهدينگرش به ما نشان م نيشود. ا يو سار يجار يزندگ اتيباشد و در واقع

 از اعمال ناپسند منجر شود. يو دور كوين مالانجام اع

باورند كه خوب و  نيبر ا شانياست. ا ياخلاق ييگرابر واقع ديتأك ،ينيتفكر امام خمة برجست يهااز جنبه يكي

 سهيدر مقا دگاه،يد نيا بپردازد.و قبح اخلاقي حسن  صيبه تشخ توانديوجود دارند و عقل م يبد در ذات افعال انسان

 يرفتار انسان يبرا ياساس ن مطلقعنوابه راو عدالت  صداقتچون  ييهالتيفض انه،يگراينسب يهاهيبا نظر

 يتا روابط انسان دهديموارد به ما امكان م نيو تمركز بر ا ياز اصول اخلاق قيشناخت عم ل،يدل ني. به همپذيردمي

از منظر امام  ياصول اخلاق يسازشفاف .ميكن يدهسامان يترمثبت و سازنده ياوهيبه ش يرا در بستر اسلام

كند.  زيها تجهچالش نيمواجهه با ا يكه ما را برايطوربه اشد،فرد و جامعه ب يبرا يعال ييراهنما توانديم ينيخم

 يعمل ييو ارائه راهكارها ياصول اخلاق اسلام نييتب يبرا يديمنبع كل كيعنوان به توانديپژوهش م نيا ن،يبنابرا

 در جامعه عمل كند. ياخلاق ليجهت ارتقاء فضا

 كي. موضوع عدم تفكانديكه در مقاله به آنها اشاره شده، همچنان مهم و جد ييهاحال، ابهامات و چالشنيابا

است  يدي، ازجمله مسائل كلاد كندمخاطب ايجدر  يمنجر به سوءتفاهمات توانديكه م ،ياخلاق تيعلم اخلاق از ترب

افزون بر  .فهم انسان از اخلاق واقعي تأثير بگذارد يبر رو تواندينكته م نياست. ا يترقيدق يبررس ازمنديكه ن

 ديهمچنان باو قبح اخلاقي  حسن نييتجسد اعمال و تب يبرا يو منطق يعقل ليضرورت وجود دلا ،مطلب فوق

 نييبه تب توانديبلكه م كند،يكمك م ياسلام ياخلاق يهاهيتنها به قوام نظرموضوع نه ني. ارديمورد توجه قرار گ

 ليروزمره پرداخته و به تسه يدر زندگ ياخلاق يهاارزش يو اجرا ييجهت شناسا ياتيو عمل يتيترب يهاروش

ها و معاصر كه با چالش يايدر دن ژهيوبه ،موضوع ني. اديدشوار كمك نما يهاتيدر موقع ياخلاق يهايريگميتصم

 .كنديم دايپ يشتريب تياهم م،يمواجه يمتعدد ياخلاق يهاقضاوت

 وجود دارد كه آن در موارد خاص صيو تشخ ييگوبودن قبح دروغ يدر خصوص ذات يابهامات گر،يد يسو از

فطري كمك  گراييگرايي فطري و كمال؛ تمايز ميان حقاست ياخلاق يهاليدقت نظر در تحل يبرا چالشي

گويي از ذاتي بودن آن به لااقتضايي را در قبح دروغ كند و نظرية امام خمينيشاياني براي حل ابهامات فوق مي

 .كشاندبودن آن مي

 يو عمل ينظر يبا پرداختن به بسترها ينيامام خم ياخلاق يهاشهياست كه اند نيا يينهاة جينت

مؤثر  يگذارهيپا كيبه  تواننديكمك كنند، بلكه م يبه عمق فهم ما از اخلاق اسلام تواننديتنها منه شان،يپرمحتوا

 نيگسترش ا يدر راستا تواننديم ندهيآ يهاشوند. پژوهش ليمعاصر تبد يحل مسائل اخلاق يو قدرتمند برا

 جاديگام بردارند و با ا و فلسفه، يعلوم اجتماع ت،يو ترب ميازجمله تعل گر،يد يهانهيو بسط آنها به زم هادگاهيد

  .ندينما يانيما كمك شا يو فرد ياجتماع يو عمل، به بهبود زندگ هينظر انيم ييهاپل
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